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مخاطبـان ارجمنـد روزنامـه شـهرآرا! از شـما همراهـان 
همیشـگی می خواهیـم بـا ارسـال تصاویـر و ثبـت 
دیدگاه هـای خـود مـا را در پیگیـری مشـکلات جهـت 
رفع آن ها یـاری کنید.جـدا از اینکـه تصاویـر و پیام های 
ارسـالی شـما به نام خودتـان در سـایت نشـریه ، کانال 
باشـگاه مخاطبـان و صفحـه جامعـه روزنامـه منتشـر 
خواهـد شـد، پایان هـر مـاه بـه سـه نفـر از عزیزانی که 
بهتریـن عکس هـا یـا پیام هـا را ارسـال کـرده باشـند، 
شـش مـاه اشـتراک رایـگان شـهرآرا هدیـه می شـود.

کران بیلبوردهای آموزشی پویش «خط  ا
عابر- خط زندگی». این کلان پروژه آموزش 
فرهنگ شهروندی که از سال گذشته برای 
ترویج رعایت حق تقدم عابر پیاده شروع 
شد امسال هم ادامه دارد. بد نیست بدانید 
در سال ۹۷ حدود ۵۶ درصد از کشته شدگان 
تصادفات درون شهری-معادل ۱۳۰ نفر- عابران 
پیاده بوده اند؛ این آمار برای سایر شهرهای 
دنیا که جمعیت مشابه مشهد دارند، یک 

کشته است!

عکس: مهدیه غفوریان |  شهــــــــرآرا

فـــوتوشهر

نیروی انتظامی      
۷۷۶...۰۹۱۵|  چــرا نیــروی انتظامی با خرده فروشــان 
موادمخدر در بولوار دوم طبرسی شمالی۲۸، خالقی۲۴، برخورد 
نمی کند؟ هرروز تعدادشــان بیشــتر می شــود. اینجا محل 

عبورومرور معتادان شده است.        
شــهروند| اراضی متعلق به آســتان قدس واقع در قاسم آباد، 
امامیه یــک و ۳ و ۵ و ۷، فاقد نگهبان ثابــت در محل و چراغ 
روشنایی است. این امر سبب شــده است اینجا پاتوق سارقان 
و بزهکاران شود و امنیت ســاکنان محل به خطر بیفتد. لطفا 

رسیدگی کنید.
کرونا

عباسی| یکی از نزدیکان درجه یک بنده به کرونا مبتلا شده 
است. خودم هم مدت هاست به آســم مداوم مبتلا هستم، لذا 
۱۳مرداد از کارشناس ســامانه۱۹۱ پرسیدم برای ضدعفونی 
کردن اتاق چه مقدار وایتکس را با چه میزان آب ترکیب کنیم. 
گفتند دو قاشــق وایتکس با چهار لیوان آب. همین سؤال را 
به دلیل اهمیت موضوع، روز بعد از اورژانس۱۱۵ پرسیدم. گفتند 
یک لیوان وایتکس بــا دو لیوان آب! چون پاسخشــان با هم 
تناقضی آشکار داشت، مردد شدم. مگر پروتکل ثابتی برای این 

موضوع وجود ندارد؟
تامین اجتماعی

۳۲۱...۰۹۰۲| اداره بیمــه! کی حقوق بیمه بیکاری تیر۹۹ 
واریز می شود؟

سازمان ترافیک     
نسرین اباذریان| در شهرهای بزرگ وقتی پارک و فضای 
ســبزی درحــال احــداث اســت، بایــد راه عبورومــرور 
بازدیدکنندگانش هم روان باشد، درحالی که ترافیک مسیرهای 

گردشگری مشهد، کلافه کننده است.
۱۴۴...۰۹۱۵| جمع آوری ایستگاه های دوچرخه، اشتباه بزرگی 
اســت، آن هم زمانی کــه فرهنگ دوچرخه ســواری درحال 
ارتقاست. می توان این ایستگاه ها را به فروشگاه شهر ما واگذار 

کرد یا به میوه فروشان و... .
فنی وحرفه ای

۱۷۰...۰۹۰۲| درحالی که آزمون های نظام مهندسی، دکتری، 
ارشد و سراسری با یک میلیون و چندصدهزار شرکت کننده و 
مدت چهار ساعت، در هر نوبت، در هر شرایط بهداشتی، راس 
موعد برگزار می شود، آزمون هماهنگ فنی وحرفه ای که کمتر 
از ۱۰هزار شــرکت کننده و یک ســاعت زمان دارد، سه ماه 

به تعویق می افتد. فنی وحرفه ای پاسخ گو باشد که چرا؟
سازمان اتوبوس رانی 

۶۷۱...۰۹۹۲| جمعه۱۷مرداد ۸هزارتومان پول کرایه من تا 
مقصدم شد و در برگشــت هم ۸هزار تومان؛ مجموعا ۱۶هزار 
تومان. در ماه اگر پنج روز اتوبوس ها را تعطیل کنند، می شــود 
۸۰هزار تومان. این مبلغ ضربه شدیدی می زند به اقتصاد خانواده 
ما کارگران. چرا شرکت واحد به بهانه کرونا، اتوبوس ها را جمعه ها 
تعطیل می کند؟ درحالی که در روز جمعه جمعیت اندکی سوار 
اتوبوس می شوند و برعکس در طول هفته اتوبوس ها شلوغ است. 

شلوغی کل هفته، باعث افزایش بیماری کرونا نمی شود؟
۸۱۱...۰۹۹۴| چرا این قدر تبعیــض در حق نیروهای خدمات و 
نگهبان صورت می گیرد؟ نیروهای اتوبوس ران که یک  ســال 
است به ناوگان آمده اند، ۲۰۰هزار تومان به مناسبت عید غدیر 
دریافت کردند و ما فقط باید حســرت بخوریم. چه کسی در 

اتوبوس رانی این تصمیمات را می گیرد؟
ایرانسل

۳۲۶...۰۹۳۶| آنتن دهی ایرانسل در منطقه طلاب، خیابان 
شــهیدعلیمردانی، خیلی ضعیف اســت، حتی امکان تماس 

نیست. لطفا رسیدگی کنید.                
گرانی    

شــهروند| در عرض کمتر از دو ماه، ۵۰درصد به قیمت 
ماکارونی افزوده شده است.

نجفی| حتی اندازه کیسه فریزر هم کوچک تر از قبل شده است، 
قیمتش اما بیشتر.

اجتماعی
 ۵۲۱...۰۹۱۵| برای کسب مدرک ارشد و بالاتر چه میزان هزینه 
می شود؟ حالا فرقی نمی کند، چه توسط خود فرد یا دولت. هوش و 
استعداد منِ نوعی از حد همان دیپلم هم بیشتر نیست، اما با صرف 
هزینه های نجومی ، فرضا مدرک فوق لیســانس خود را می گیرم. 
حالا سطح توانایی من نوعی از حد دیپلم هم بیشتر نیست، اما چون 
ظاهرا مدرکم فوق لیســانس اســت، انتظــار دارم کمتر از یک 
فوق لیسانس با من برخورد نشود. بهتر نیست مسئولان راه حلی به 
کار گیرند که تحصیل و کار توامان حتی از متوسطه اول تا فرضا 
دکتری به موازات هم وجود داشته باشد و اصطلاحا ا...بختکی به 

اخذ مدرک و ا...بختکی تر از آن، به شغل پیدا کردن ختم نشود؟
جواد| بعضی وقت ها فیلم و سریال هایی در تلویزیون نمایش 
داده می شــود که نشــان می دهد افراد، بدون تلاش به پول 
می رسند. به نظر شما این شیوه آموزشی مناسبی است برای 
مردم؟ ممکن است آن ها هم خیال کنند که می توانند دست 
روی دســت بگذارند تا کســی در خانه را بزند و بگوید برنده 

قرعه کشی شدید.

این خانه 
برای بچه ها 
همه چیز 
دارد؛ 
چیزهایی که 
هر بچه ای 
آرزوی 
داشتنش 
را در سر 
می پروراند 
اما... چقدر 
جای خالی 
بعضی 
نداشته ها 
بزرگ است؛ 
چیزهایی 
از جنس 
احساس 
هویت و 
تعلق. کاش 
مادری باشد 
با آغوشی 
گرم و دستی 
نوازشگر و 
پدری هرچند 
پرمشغله، 
جدی و 
کم حرف ولی 
با اخم  هایش 
بفهماند که 
حواسش 
به همه چیز 
هست.
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خداحافظــی با 
 « ضا علــــیر »
مهیاست. آینه، 
قــرآن و یــک 
شاخه رز ســرخ در سینی چیده 
شده  است. لیوان آب هم در بساط بدرقه 
این مسافر کوچک، از قلم نیفتاده است. 
بــرای او، رفتــن از ایــن خانه بــا تمام 
خاطره ها و اهالــی مهربانش، رؤیایی بود 

که ناگهان، رنگ واقعیت گرفت.
بقیــه بچه هــا تــازه از تمریــن فوتبال 
برگشــته اند. همگی از ماجرا خبر دارند 
و با حســرت، رفتن رفیق  چندساله شان 
را تماشــا می کنند. نه اینکــه دلتنگش 
نباشند، اما اینجا کسی آرزوی بازگشت 
علیرضــا را نــدارد. کاش اینجــا با همه 
خوبی هایش، برای تمام آن ها گذرگاهی 
موقت باشــد و به مقصدی امــن به نام 

خانواده ختم شود.
 من خانواده ندارم

روزی بود شــبیه دیگر روزهــای خدا؛ 
آفتابی و آرام. اتاق علیرضا در طبقه دوم 
خوابگاه پسران خیریه گلستان علی(ع) 
قرار داشت. مربی، او را صدا زد و با صدای 
آهســته به کودک، جمله ای را گفت که 
علیرضا هنوز هــم از مرور آن هیجان زده 
است: «خانم مربی بهم گفت بابات اومده. 
می خواد تــو رو ببینه.» یعنی درســت 
شنیده بود؟ بابا آمده است تا او را ببیند؟ 
از آخرین دیدار علیرضا و پدرش سال ها 
می گذرد؛ پنج سال، شاید هم بیشتر. این 
یعنــی او نیمی از عمر یازده ســاله اش را 
بدون سایه پدر و البته، مهر مادر گذرانده 

است.
برای مــرور خاطرات تلخــی که زندگی 
آن ها را ازهم گســیخت و کودک را روانه 
بهزیســتی و ســپس این خیریه کرد، به 
علیرضا اصرار نمی کنیم. مددکار موسسه 
براساس پرونده کودک، ماجرا را برایمان 
این طور تعریف می کنــد: «پدر علیرضا 
اعتیاد داشــت، متواری بود و مدتی بعد 
هم بــه زندان افتــاد. مادر کــودک هم 
ازدواج مجدد کرده بــود و پدر ناتنی، به 
هیچ عنوان راضی نمی شــد بــا علیرضا 
زندگی  کنــد. طفل به عنــوان تک فرزند 
خانواده، مرداد۹۴ به بهزیســتی تحویل 
داده شــد و پاییز همان سال، زندگی اش 
را در گلستان علی(ع) شروع کرد. کاری 
که از ما برمی آمد، این بود که دست کم، 
زمینه تماس های تلفنــی او را با مادرش 
فراهم کنیم. کم کم پــدر ناتنی را راضی 
کردیم که این مادر و کودک، گاه گداری 
همدیگر را ببینند. خیلی تلاش کردیم که 
علیرضا از نعمت خانواده محروم نماند و با 
مادرش زندگی کند اما پدر ناتنی مقاومت 
می کرد و می گفت که نمی خواهد خانواده 
و بستگانش بدانند او با زنی ازدواج کرده 
است که از همسر سابق خود، فرزند دارد. 
دیگر نمی توانســتیم بیش از این اصرار 
کنیم؛ چون ممکن بود به طلاق این زوج 

منجر شود.»
ایــن  داده هــا، شــاید کنجــکاوی مــا 
آدم بزرگ ها را ارضا کند اما برای علیرضا 
اهمیتی نداشت که در تنهایی های بزرگ 
او، بیشــتر پدر مقصر بوده است یا مادر. 
بــرای او تمام این اتفاقات در ســه کلمه 
خلاصه می شد: «من خانواده  ندارم.» این 
جمله کوتاه، برای بچه های بی سرپرست 

و بدسرپرست، تلخ ترین شرح حال است. 
ســال ها تجربه ارتبــاط با ایــن بچه ها، 
مدیران و مددکاران موسسه را به چنین 

نتیجه ای رسانده است.
 گم گشته

این خانــه، همه چیــز دارد؛ پنجره هایی 
بــزرگ رو بــه حیاطــی بزرگ تــر  که 
هرصبح، آفتــاب را به اتاق هــای دلباز 
بچه ها راهنمایی می کننــد. گلدان های 
رنگارنگــی دارد که پشــت پنجره ها جا 
خوش کرده اند و طراوت  گلبرگ ها خبر 
از خــوب بودن حالشــان می دهد. اینجا 
هرکس تخت، کمد و کشــوی مخصوص 
به خودش را دارد. اتاق رایانه، کتابخانه، 
ســالن بازی های رزمی، میز پینگ پنگ 
و فوتبال دســتی هــم دارد. پرده  هــا، 
روتختی هــا، کف پوش هــا و لباس هــا، 
خوش رنگ ورو و تمیز هستند. اینجا تیم 
فوتبالی دارد که اعضــای آن لباس های 
ورزشی یکدست می پوشــند و هفته ای 
چندبــار تمرین می کنند. روان شــناس 
و مــددکاری کنــار بچه ها هســتند که 
می داننــد چــه بگویند و چطــور رفتار 
کنند. همیشه به جز امســال که کرونا و 
محدودیت هایش نگذاشت، اردو و استخر 

هم در صدر تفریح ها جای داشت.
این خانه بــرای بچه هــا همه چیز دارد؛ 
چیزهایی که هر بچه ای آرزوی داشتنش 
را در ســر می پروراند امــا... چقدر جای 
خالی بعضی نداشــته ها بزرگ اســت؛ 
چیزهایی از جنس احساس هویت و تعلق. 
کاش مادری باشد با آغوشی گرم و دستی 
نوازشگر و پدری هرچند پرمشغله، جدی 
و کم حرف ولی با اخم  هایش بفهماند که 

حواسش به همه چیز هست.
مدیرعامــل موسســه خیریه گلســتان 
علی(ع) می گوید که این بایدهای نداشته، 
باعث می شــود گاهی نوجوانان چهارده ، 
پانزده و حتی هجده ســاله  موسســه، به 
مدیریت مراجعه کنند و سوالی را به زبان 
بیاورند که عمق نیاز عاطفی شان را نشان 
می دهد: «خونواده ای هســت که قبول 

کنه ما باهاش زندگی کنیم؟»

ســیدحمید رضــازاد از رویکردهایــی 
می گوید کــه از حدود یــک دهه پیش 
به این ســو، تغییــر کــرد و نتیجه اش، 
ســرعت دادن به روند ســپردن بچه ها 
به خانواده هایــی امن بود. ایــن امنیت 
می توانســت در خانواده هــای تنــی 
بچه هــا و بــا کمــک خیــران، بــرای 
بهبــود شــرایط اقتصادی شــان فراهم 
شــود یــا در خانواده هــای ناتنــی که 
صلاحیــت داشــتن فرزندخوانــده را 

دارند.
خبر خوب او برای خانواده هایی است که 
شــنیدن خبرهایی درباره سخت  گیری 
بهزیستی در سپردن حضانت، آن ها را از 
اقدام در این باره منصرف کرده است: «ما 
در گلســتان علی(ع) حاضریم پلی میان 
خانواده ها و متقاضیــان فرزندخواندگی 

شــویم و فراینــد را 
کوتاه کنیــم. این کار 
را با اعتمــادی که در 
مجموعه بهزیســتی 
و دادگســتری بــه 
یجــاد  ا خودمــان 
نجــام  ا یــم،  کرده ا

می دهیم. نتیجه ایــن اعتماد، واگذاری 
حضانت حدود ۲۵فرزند از ابتدای ســال 

بوده است.»
۳۸۰۹۴ شــماره تلفنــی اســت کــه 
او اعلام می کنــد و قــول می دهد خود 
و گروه مــددکاری مجموعــه، باحوصله 
درکنــار خانواده هــای دارای شــرایط 

فرزندخواندگی بمانند.
 !سلام بابا

ســال ها دوری و بی خبری، تصویر پدر را 
در ذهن کودک، محو کرده بود. می گوید 
که در نخستین دیدار، بابا را نشناخته اما 
وقتی که آن مرد، «علیرضا» صدایش زده، 
مطمئن شده اســت که او خود باباست. 
پس از آن، چندبار همدیگر را دیده اند و با 
هم خوش وبش کرده اند. بعد هم چندباری 
همســر بابا که از این به بعــد باید مامان 
اعظم صدایش بزند، به خوابگاه آمده است 
و باهم صحبت کرده انــد. از آن موقع تا 

امروز، اتفاق های دیگری هم افتاده است 
کــه علیرضا از آن ها بی خبر اســت. مثلا 
راســتی آزمایی صحبت های پدر درمورد 
محل کار جدیدش که گفته بود پیمانکار 
مجموعــه ای معتبــر اســت. همچنین 
برخورداری از ســلامت جسمی و روانی، 
بررســی تمایل کودک برای بازگشــت 
به خانه و پذیرش نامــادری برای قبول 

مسئولیت او.
گــزارش مــددکاری و صحه  گذاشــتن 
بهزیستی بر آن، قاضی را برای بازگرداندن 
علیرضا به خانواده، مجاب کرده اســت؛ 
البته به یک شــرط. پدر و نامادری باید 
همچنــان زیر ذره بین واحــد مددکاری 
باشند تا درصورت لزوم، حضانت کودک 

از آن ها سلب شود.
علیرضا آن قــدر برای رفتــن از خوابگاه 
و آغاز زندگی در خانه، 
ذوق دارد کــه حتــی 
نمی توانــد به درســتی 
کلمــات را کنــار هــم 
بگــذارد و حســش را 
بیــان کنــد. در گوش 
او زمزمــه می کنیــم: 
«حواســت هســت؟ اینجا خیلی چیزها 
داری. اگــر در خانــه جدیــدت، این ها 
فراهم نبود، آن وقت چــه؟» معصومانه 
و بــا اطمینان جــواب می دهــد: «من 
هیچی نمی خــوام. حتی خونــه رو هم 
نمی خــوام. من فقــط همیــن دو تا رو 

می خوام.»
«همیــن دو تا» را می گوید و با انگشــت 
به سمت پدر و مادر دومش اشاره می کند؛ 
پدری که می گوید می خواهد از نو شروع 
کند و تمام ســال های نبودنــش را برای 
علیرضا جبــران کند. مختصــری از دو 
ســال زندان و ســختی هایش برای پیدا 
کــردن علیرضــا در این مرکــز تعریف 
می کنــد؛ اینکه قطع ارتباط بــا خانواده 
همســر ســابق و بی خبری از سرنوشت 
علیرضا، دلتنگی هایش را بزرگ کرده بود. 
مامان اعظم هم با صدای آهســته اعتراف 
می کند که نمی داند چــرا مهر این بچه، 

این طور به دلش نشسته است. او می گوید 
برای شوهرش خط ونشان کشیده و گفته 
اســت حق ندارد وقت هایی کــه علیرضا 
حضور دارد، درمورد مــادر واقعی اش بد 
بگوید. هرچه باشــد، مادر اســت و نباید 
خاطــرات او در ذهــن فرزنــدش، ترک 

بردارد.
 !خوش به حالت

همه چیز برای خداحافظی با «علیرضا» 
مهیاست. آینه، قرآن و یک شاخه رز سرخ 
در سینی چیده شده  است. لیوان آب هم 
در بساط بدرقه این مسافر کوچک، از قلم 
نیفتاده است. کوله پشتی جمع وجوری را 
به دوش دارد کــه در آن چند تکه لباس 
جا داده اســت. چندنفر از دوستانش را 
در آغوش می گیرد و با آن ها خداحافظی 
می کنــد. مددکار آخرین ســفارش ها را 
به پــدر و مــادر دوم علیرضــا می کند 
و می گوید: «مراقب پســرمان باشــید!» 
کارکنان خوابگاه برای بدرقه، جلوی در 
سالن جمع شــده اند. نیمی از چهره شان 
زیر ماسک، پنهان است، با این حال، فهم 
شادی  و شــوقی که در چشمانشان موج 
می زند، کار سختی نیســت. همه آماده 
گرفتن عکس یادگاری شده اند. «عکس 
به مهریه می مونه؛ کی داده، کی گرفته؟» 
جمله یکــی از کارکنان، بهانه خنده های 
این جمع کوچک می شود. حالا علیرضا 
از زیر آینه و قرآن رد شده است و دست 
در دســت بابا و مامان اعظم به سمت در 
خروجی حرکت می کند. می گویند کلی 
کار برای انجام دادن دارند. علیرضا کمد 
ندارد و بایــد به بازار بروند تا به ســلیقه 
خودش یکی را انتخاب کند. برای تکالیف 
مدرســه اش باید به فکر گوشی هوشمند 
باشند. لباس جدید هم لازم دارد. رفتن 
علیرضا با برگشتن هم خوابگاهی هایش از 
تمرین فوتبال، هم زمان شده است. سرپا 
ایستاده اند و در سکوت، صحنه را تماشا 
می کنند. درمیان «خداحافظ»  گفتن های 
جسته وگریخته  شــان، صدای حســرت 
یکی از بچه ها را بلندتر از بقیه می شنویم: 

«علیرضا! خوش به حالت!»

بازگشت مسافر كوچولو به خانه
روایت شهرآرا از بازگشت کودک یازده ساله  به آغوش خانواده پس از ۵ سال جدایی از والدینش

من خانواده  ندارم. این 
جمله کوتاه، برای بچه های 
بی سرپرست و بدسرپرست، 
تلخ ترین شرح حال است

من خانواده  ندارم. این 
جمله کوتاه، برای بچه های 
بی سرپرست و بدسرپرست، 
تلخ ترین شرح حال است
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